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و انديش» وطن« تحليل مفهوم  عشقيهميرزاديهدر شعر

 ∗∗طرفان مينو بي∗ميلاد شمعي

 دانشگاه اصفهان
 چكيده

و پرشور شعر عصر مشروطهيها عشقي از چهرههميرزاد جملهاز. است سرشناس

در مواردي و نوشتار كه  مفهـوم داشـته، بـالاييو بسـامد يافته وي بازتاب گفتار

و انديش. است» وطن« ويهوطن در شعر اين شاعر جسور، بـا نـوعي نـاهمگوني

همچـونييهـاهيـمادرون،عشقييهاهيدر وطن. همراه بوده استيشياند تناقض

س منفعتيخودكامگ ايرانيـان،يمانـدگ، علل عقـب شگانيپتاسيطلبان، رياكاري

و افشايها راه متيماهينبرد با دشمنان در اين گفتار.خورديبيگانگان، به چشم

و و انديش برآنيم تا با تحليل ديهتفسير مفهوم وطن در شعر  ـعشـقي، و هـا دگاهي

راياندازها چشم و متعدد وي بامتنوع ول سرزمينش، تبيينيمسا در ارتباط نماييم

كم،از اين طريق و شاعر را به نمايش بگذاريم؛ بدينيهشد ترشناخته ابعاد برجسته

عشقي را در پيوند با مواردييخواه يابي به مباني آرماني وطن ترتيب كه كليد راه

و عواطف فردي، روحي بايزيست عربيههمچون سرشت ، اتحّاد همگاني، ضديت

اجمهوري قلّ و اييهـا سـميابي  ـهمچـون سوسياليسـم، داروينيسـم، ، سـميلئادهي

و رمانتيسم جسته .ميا شوونيسم، ناسيوناليسم، آنارشيسم

.عشقي، وطن، شوونيسم، ناسيوناليسم، آنارشيسم، رمانتيسمهميرزاد:ديكلي هايهواژ

 مقدمه.1

ويهانديشـيه ايران در قـرن نـوزدهم، در حـوزي با وقوع انقلاب مشروطه اجتمـاعي
و نوگرايتجددخوايهانديش،به مرور زمان. آمد تحولاتي بنيادين پديد،سياسي يــهي

و ادبيات فارسي∗ )ي مسؤولنويسنده( dorrdane@yahoo.com) ادبيات معاصر(دانشجوي دكتري زبان
و ادبيات فارسي ∗∗  Minal206@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد زبان

22/4/92: تاريخ پذيرش مقاله24/8/91:مقالهتاريخ دريافت
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و ادبيـات يهـا نـهيزميسـازو فـراهميبـراي بسترسـاز-ويـژه شـعر بـه-فراگير شد
و سنتّ روشن و محتـوايهدر حـوز«. توجـه ايفـا كـرد قابلينقش،يشكن فكري ،تفكـر

و تعل و قانون، فرهنگ نو جديـد، تمجيـد از علـومتي ـتربوميموضوعاتي نظير آزادي
زنيهالجديد، مس و برابري و مبارزه با خرافاتو زنان مرد، نقاّدي اصول اخلاقي كهن
شد،مذهبي -سياسـيي شـاخص هـاهيـما درونازيكـي)336: 1363آژنـد،(».پديدار

يك» وطن«،اجتماعي اين دوره سو جايگزين مضامين متداول شـعر كلاسـيك بود كه از
و از سويي ديگر و پـرورش آگـاهي مـردم،شده بود ،بسترهاي مناسـبي را بـراي رشـد

تـر يـا صداي اصـلي مشـروطيت، بـيش«:كدكني شفيعييهبه گفتكه چنان؛فراهم آورد
شاعران سرشـناس ايـن)1387:34كدكني، شفيعي(».يبود يا انتقاد اجتماعيپرستهنيم

 حسـينينيالـد يـزدي، اشـرف عشقي، فرّخـيهبهار، ميرزاديالشعرا ازجمله ملكدوره 
و علي قزويني، ابوالقاسم لاهوتي، ايرج، عارف)نسيم شمال( بنـا بـه،اكبـر دهخـدا ميرزا

و دريافت خود از فضاي ملتهب سياسي از-ميزان درك اجتماعي ايران، مفهـوم خاصـي
و وطـنچهآن«. نظر داشتندمد،وطن در مسلّم است اين است كه مفهوم وطـن پرسـتي

و در فرهنگ و حـال يـك،متفـاوت انسـانييها ادوار مختلف تاريخ بشر سـاني وضـع
و در جوامـع ديگـر،نداشته؛ در بعضي از جوامع و مفهوم خاصي داشته و،شكل شـكل

مخ؛مفهومي ديگر تلف ممكن اسـت مفهـوم وطـن، بـه حتّي در يك جامعه نيز در ادوار
و سياسي، تغيير كنداتناسب هي و بنيادهاي اقتصادي و ساختمان حكومتي ».ت اجتماعي

آن«:بنــا بــه تعبيــري)1: 1352كــدكني، شــفيعي( از،وطــن در مفهــوم جديــد مركّــب
و هويـت ايرانـي اسـت شدن نقـش مـردم، خـاك همچون دگرگونييها مؤلفه ».وخـون

و زارع( )138: 1385، نيكوبخت
يكيهاهيدر وطن ،يمربوط به مبارزه با خودكامگنيسو مضام شاعران مشروطه، از

 ـماهيدفاع از وطن، افشا بـتي و غـارتگران، ويتـوجهياسـتعمارگران بـه سرنوشـت
سي ندهيآ بـر منـافعيمنـافع فـردحيفـروش، تـرج وطـن شـگانيپ استيوطن، انتقاد از

 ـسرنوشت مردم با ميهن، ناديخوردگ، گرهيگروه ريمصـالح ملّـ گـرفتندهي ،ياكـاري،
و خرافه و سران حكومت در ارتباط با ميهنيپرست ناداني م،مردم از خـورديبه چشم و
ييهـا در قالـب،يدوستو وطنيپرست، وطنيخواه چون وطنييها نگرش،سويي ديگر

،)افراطـييپرسـت وطـنيا Chauvinism(سمي، شوون)Nationalism( چون ناسيوناليسم
م)ياتحّاد اسلاميا Islamism.Pan(سمياسلام پان را. شودي، منعكس همچنين اين نكتـه
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و مـذهب بـود،در دوران پيشين«بايد افزود كه امـا در ايـن دوره؛ملتّ به معنـي ديـن

و مذهب، ملتّ است،)مشروطه( امـا در ايـن؛در گذشته، حب وطن از ايمان بـود. دين
مـ،ايمان،دوره و معشوق و در شعرها وطن به جاي محبوب .ندينشـيحب وطن است
ب جـا همـه»دوسـتي وطـن«نباشد كه در ادبيات ايـن دوره، بـه جـاي تعبيـرليدليشايد

م»پرستي وطن« ي بسياري از آگاهان جامعـه نيـز درك حتّ،كه پيداست چنان؛شوديرايج
و تفـريط در تعريـف و افراط و سرگرداني و تصوير روشني از اين مفاهيم ندارند عميق

و درآميختن برداشتو تفسير آن و جديديها ها آن،سنّتي ».مشهود اسـتها در سخنان
كه)351: 1386پور، امين( در«برخي نيز بر آن بودند مفهوم جديـد وطـن يعنـي وطـن

و  و جغرافيايي مشخص، در قانون مشروطيت با مفهـوم ملّيـت معناي يك واحد سياسي
آن؛ملازمــت تــام دارد،ملّــت در معنــاي جديــد ــا از جــايي كــه مخالفــان مشــروطه، ام

و مفهوم جديد وطـن را نـوعي جمـال پرستي مشروطه وطن ازيپرسـت خواهان و خـارج
م اسلام ، با طرح مفهوم وطن اسلامي يا نوع مخصوص از وطن، بـه كردنديپرستي تعبير

)39: 1382آجوداني،(».آمدنديپاسخ برم
و اجتماعي ايران بعـدسيهحادثنيتر انقلاب مشروطه كه بزرگ،ترتيب بدين ياسي
و فرهنـگ ايـرانيمنشـأ تحـولات،مغول تا عصر حاضر بوديهاز حمل بـزرگ در زبـان

آزادي، وطـن، قـانون،. هاسـت تحول در معناي بسياري از واژه،ها گرديد كه يكي از آن
و و،...مجلس، استبداد، منورالفكر، نماينده، نامزد، وكيل واژگاني هستند كه در اين دوره

رادف بـا متـ» آزادي«،در ايـن زمـان. خوش دگرگوني گرديدند دست،اندكي پيش از آن
م» دموكراسي« و» ديـن«تـا آن روز بـه معنـي» ملتّ«ي همچنان كه كلمه؛رفتيبه كار
م» شريعت« در عصر تجدد«. هاست نيز يكي ديگر از اين واژه» وطن«.شديبه كار گرفته

و سياسـي  و ناسيوناليسم، وطن در معناي جديد آن، در معنـاي يـك واحـد جغرافيـايي
و استقلال ملّي، ملازمت بنيادي داشـت مشخص، اساساً با مفهوم و با معناي آزادي ملتّ

و حكومت ملّي بدون به و حق مداخله رسميتو دولت دري شناختن آزادي ملتّ ملّـت
شـاعر ايـن)18: 1387آجـوداني،(».اين نهاد سياسي جديد، معني نداشتيده سازمان
م هم كوشديدوره و ن ـان از اعضـاي يـك ملّت همگنـ«كـه وطنان خود تفهيم كنـد تا به د
آنيها اختلاف آن ها در برابر ايراني محلّي خـارابي،(».و ناچيز اسـتتياهميب،ها بودن

و نفـرين يـا هـا، رد بسـت با اين حال در هنگـام برخـورد بـا بـن)35: 1380 پـاي نالـه
و نوستالوژيك مي ضميمه،احساسات رمانتيك وطنيهايناكاميهو تجرب شوديوطن

م در شوديبر سر شعر مشروطه آوار مـ.رديـگيبرمو تمام اجزاي آن را  رسـديبـه نظـر
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و تنـاقض،يخواه روند وطن و تضّـادها و تفريط ؛هـا بـوده اسـت روندي توأم با افراط
در يـك باًيل نوين جهاني، تقريروندي كه در واكنش به مسا« و بـاره شـكل گرفتـه بـود

و در مــواردي هــم نتــايجو در تــب صــبرانهيبــ،انتظــار ايجــاد تحــولي آنــي تــاب بــود
)39: 1384نجاتي،(».رفتار عمومي جامعه داشتي نمايي را در انديشه متناقض

و پرشور عصر مشـروطه)ش1303-1273(عشقيهميرزاد ازجمله شاعران جسور
آن. اســت ــدايي را در و تحصــيلات ابت ــا آمــد ــه دني ــد وي در همــدان ب در. جــا گذران
به هفده و مدرسه را و به فعال سالگي درس . اجتمـاعي پرداخـتيهـاتيكلي ترك گفت

آن» عشقييهنام«به ناميا روزنامه،سالگي در همدانيكو در بيست و بعد از ،داير كرد
آن. به استانبول رفت و نخستين آثـار شـاعرانه سه سالي را در خـود يعنـيي جا گذراند

در. را نوشت» رستاخيز شهرياران ايران«و» نامهينوروز« و چندي بعد بـه تهـران رفـت
و همكاران اقلّيت مجلس در. بـه مبـارزه پرداخـت،صف طرفداران حزب سوسياليست

و مقالات سياسي،اين دوره را- اشعار و مجلـه در روزنامـه اجتماعي خود هـا منتشـر هـا
و يـأسيپرستهنيم،به تدريج«. ساخت او را بـه انتقادهـايييه، انديش ـتوأم با بـدبيني

و ويرانگر كشاند و بدون هدف روشن هنگـام كـه چنـان؛)371: 1377يوسفي،(»آتشين
و 1919بـا قـرارداد،الدولـه وثوقييالوزراسيرئ و بـا شـعر اعتراضـي م مخالفـت كـرد

آن همچنينوو خطابييا انتقادي، نثر روزنامه و علنـي خـود بـه انتقـاد از لحن عنادي
و به همين سبب به زندان افتاد » قرن بيستم«يهپس از آزادي از زندان، روزنام. پرداخت

 ـپـس از چنـد دوره چـاپ، توقيـف گرد اين روزنامه اما؛را منتشر ساخت سـرانجام.دي
هيها نوشته و ويزيبرانگ جانيانتقادآميز سـي سـال بـيش كـه درحـالي،عشقي، به ترور
شد،نداشت . منجر
و از ستيهايژگيجمله ويها او با نظامييجوزهيبارز عشقي، ناكارآمـد اجتمـاعي

و وي همواره چشم. دادن طرحي نو بود تلاش براي به دست انـداز وسـيعي بـراي تأمـل
،يانـدوز امـا عمـر كوتـاهش فرصـت تجربـه؛تحول در كار وطنش پـيش روي داشـت 

ويپردازهيو نظريشياند مصلحت و سـكوي بلنـدپروازي، رويـأپروري را به وي نـداد
تر عشقي بيشي پرستانه احساسات وطنيهچه در زمينآن. را از وي ستانديخواه آرمان

م و متعصبانه، نگرش عاشقانه، افراطخورديبه چشم وي به اين مقوله اسـت كـهي گونه
م و تحليل آن .ميپردازيدر ادامه به تبيين، تشريح
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 عشقيهاز منظر ميرزاد» وطن«حليل مفهومت.2

پهبا مروري بر ديوان ميرزاد كـه ايـن شـاعر انقلابـي نيـزميبـريميعشقي به اين نكته
وجـود. همچون ديگر شاعران مشروطه، وطن را در مفهوم مشخصي به كار گرفته است

،»پريشـاني ايـران«،»درد وطـن«،»به نام عشـق وطـن«،»عشق وطن«يها اشعاري با نام
مـادر«،»نعـش وطـن«،»گوسفند وطـن«و تركيباتي همچون» رستاخيز شهرياران ايران«

مضمون وطن در آثار شـاعر بالاي بيانگر بسامد،»زندان ايران«و»استقلال ايران«،»وطن
و رويدادهايي كه در زندگ،به علاوه. است رخ داده، اهميـت ايـنشيسرگذشت عشقي

م تر جلوه موضوع را بيش م. سازديگر عشقي به حدي است كه ديوانيدوستهنياهميت
مبدين،يميرسليمش اكبريعلي او با مقدمه اين كتاب تعلقّ به شـاعري«: شوديگونه آغاز

نه دوستهنيم و بيان حقيقتتنهو رادمردي غيور دارد كه فـداكاري،ا در راه حب وطن
كرده، بلكه تاريخ ادبيات ايران او را در شمار گوينـدگان نـامي صـدر مشـروطيت ذكـر 

و حساس خود... خواهد كرد ، غيـرت، فتـوت،يخـواه درس وطن،عشقي در آثار شيوا
و استغناي طبع هم،همت، فداكاري، مناعت نفس مـ هنـانيم به هدميـرزا(».دهـديخـود

الـدين، اشـرف يـزدي بهار، فرّخـييشعراال حتّي شاعراني چون ملك)2: 1357عشقي،
ميخواه در وصف وطن،شهريارنيو محمدحس حسيني يهبه گفت.راننديعشقي سخن

و عدالت است بيش،عشقي در اشعارشيهمعشوق«:يكي از پژوهشگران تر وطن، مردم
و تركان سمرقندي تا سيه )126: 1387زرقاني،(».چشمان كشميري
ميا به گونه،عشقيهميرزادينيب جهانيهدر منظوم« به تماشاي تمام توانيخاص

و رويكـرد عشـقي بـه بيش از همهچهآن. جوانب تجدد نشست چيز در ساختار انديشه
م پدخورديتجدد به چشم و ناهمسان او به پيامد. تجدد استيهادهي، رويكرد متناقض

چنين رويكردي بـه انسـان ايرانـي نيـز از همـين جـنس خواهـد بـود؛ جنسـي از نـوع 
و تناقض و جهان،به همين دليل.يشياند ناهمگوني خـود نـوعي،عشـقيينيب نقد تفكرّ

و روان پد تفكرّ اجتماعي نقـدي كـه. تجدد استيدهيشناسي جمعي ما ايرانيان در قبال
را توانديم و خويشتن به يك نوع رويكرد همهما ،دارانـه بـه تمـام عناصـر تجـدد جانبه

و عقايد عشقيهدر مواج)146: 1386محمدي،(».راهبري كند ويهدرباره با آرا وطـن
مهجديدي روبيها با جلوه،مفاهيم جانبي آن يابي بـه كه كليد راهيا به گونه؛ميشويرو

م عشقي با عبور از اين جلوهينيب جهان عشقي همچون مبارزي عاشق بـا. شوديها ميسر
ميايشور انقلاب شعر را چون سلاحي براي مبارزه در دسـت،ديجوشيكه در وجودش

م،و در راه ميهنرديگيم پيرامـون وطـن،جهـان آرمـاني عشـقي. سـازديجانش را فدا
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يك.ي يا نامشخص استآن نيافتني، نامرئيهاهياصولي دارد كه پا و از سـو بـه فرهنـگ
و ادب گذشت آنيهتاريخ و عوامل مرتبط با ايراني كـه هنـوز اسـلام در آن يعني،ايران

مدل،فراگير نشده ميزيستو تا حدودي عرب دهديبستگي نشان  سـازديخود را نمايان
و عاشـقان،و از سويي ديگر در حـديبـيهاحساسات رمانتيك و مـرزش را كـه ريشـه
م،سرشتش دارد با. گذارديبه نمايش و مظاهر وابسته بـه آن بـه شـدت» جمهوري«گاه

و منثوري همچون و با ديدگاه آنارشيستي خود در آثار منظوم جمهـوري«برخورد كرده
» تصـنيف جمهـوري«و»نامـهيجمهور«،»جمهورييهنوح«،»مظهر جمهوري«،»سوار

و به انتقاد از عوامل داخلي به تفصيل از آن و خواصيعني،سخن رانده پرداختـه، عوام
زمـاني بـا بينشـي. را عامل بدبختي ايران دانسته اسـت ستان ويژه انگلو گاه بيگانگان به

ا و آيستيلئادهيسوسياليستي ديدگاه انقلابي ميا ندهيخود را به آن كنديمعطوف كـه در
و اتحّـاد  و زمـاني ديگـر از وحـدت و كارگر ارجمند شده اسـت و سيم زوال يافته زر

م حال به دليل آشنايي با زبـان عيندر. رانديايرانيان با ديگر اقوام همچون تركان سخن
و آثار نويسندگان فرانسوي زبانفرانس . تا حدودي تحت تـأثير انقـلاب فرانسـه اسـته
دريهنكت ي الهعشـقي نگـرش وي بـه مسـيدوستو وطنيستيلئاهدياينيب جهانديگر

م«. است» فرديت« و بوي خاصي و بـه بخشـديفرديتي كه حتّي به ناسيوناليسم او رنگ
الحادي او رنگ روزگار معاصرش را؛ الحادي كه بر خلاف الحاد سنّتي شعريهاشهياند

م هرك كنديفارسي از الحاد انسان معاصري حكايت چند نه چنـدانه لااقل با داروينيسم
و عميق ) 138: 1387آجوداني،(».آشنايي دارد،بنيادي

مكه چنان د شوديملاحظه و پراكنده در ارتباط با وطن، ما را تنهايها دگاهياين متناقض
م بـشيكه عشقي در سراسر زندگ دهديبه اين جهت سوق راي عـلاج درمـان واحـدي
هردردهاي وطن نيافته  نمو و خـوردهيبسـت برمـو بـه بـن بردهيگاه راه به جايي ، آرا

مشيعقايد وطن وو پيوسته در حال پرش به ايـن ساختهيرا به شكلي ديگر نمايان سـو
ويينـيب جهان،به عبارتي ديگر؛سو بوده است آن ازيا مجموعـه،ناسيوناليسـتي متنـوع

و شاخصه مؤلفه ميبندميدر يك تقس. متعدد استيها ها وطـنيهـا شـهير توانيكلي
در. جـو كـردو وي جست» احساسات فردي«يا» بينش آنارشيستي«آرماني عشقي را در 

و تفسير اين زم :ميپردازيمهانهيادامه به تحليل
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 انتقاد از عوامل داخلي
 بينش آنارشيستي انتقاد از عوامل خارجي

 وطن آرماني عشقي

 بينش رمانتيك
 ات فردي نگرش نوستالوژيكاحساس

 بينش آنارشيستي.2.1

بينشــي اســت كــه فــرد بــا ديــدگاه انتقــادي خــود بــه1،يمنظــور از بيــنش آنارشيســت
ميزيستيسرور و تخريب هر قدرت بدون محدوديتي بـه؛پـردازديو نابودي هرچيزي

و مقبولاين اميد كه همه آ،چيز در شكلي متعالي، آرماني بازسـازي،نـامعلوميا نـدهيدر
ازديآيم اين بينش معمولاً در شرايطي پيش.شود كه فرد احساس كنـد افكـارش فراتـر

و جامعه و از آنان پيشي گرفته است مردم زمانه ايـن بيـنش در مـورد عشـقي. اش بوده
را،»عيد خـون«ي در مقالهكه چنانكاملاً صادق است؛  مبـاني نظـري آنارشيسـتي خـود

م مـ» سيماي نجيب يك آنارشيست«و سيماي خود يعني دهديتوضيح . كنـديرا معرفي
م و آگاهي از تحـولات اجتمـاعي اروپـا، وي را تـا رسديبه نظر آشنايي با زبان فرانسه

درست بـه همـين دليـل اسـت كـه عشـقي بـه. سوق داده است،حدودي به اين سمت
و الفباي طلب شده سقز كه جمهورييها گوسفندچران و اند و زبـان فرانسـه جمهـوري
م،داننديانگليسي را نم مـ تازديبه شدت ؛ بـه سـرزميني كـهرديـگيو آنان را به سخره

م»الاغ«ستش با پ و شپشو«و مردمش شودياداره و در نهايـت تـازديم،هستند»شلخته
م آني كه اول بايد كلهّ رسديبه اين نتيجه و سپس كلاه را مردم را عوض كرد يـنا. هـا
مييجويو برتر)Narcissism(يخودشيفتگ كه باعـث كنديچنان در روح شاعر رخنه

ا شوديم ، اومانيسـم)Idealism( سـميآلدهيـاهمچـون ديگـريهـا سـميوي بـه سـراغ
)Humanism(سوسياليســــم ،)Socialism(نيهيليســــم ،)Nihilism(داروينيســــم ،
)darvinism ( و راه حل نجات آنو شوونيسم برود او. جـو كنـدو ها جسـت ملتّ را در

موطبع خود را مس ،علـت؛ بـه ايـن ترسـديمـ»ميكروب ريـا«و از نشر دانديول تاريخ
مـ،و به پندار خويش دارديدست از سكوت برم تصـور. سـازديتاريخ را مديون خـود

و زبـر كنـد؛ حتّـي بـراي درمـان،اگر چرخ بر مدار ميل او نگردد كنديم بايد آن را زير
مييهاحل راه،بشردردهاي  دنيـايي كـه؛اين است تقديمي مـن بـراي دنيـا«: دهديارائه

ام براي تو چيـزي آورده! اي بشر! اي وطن! اي دنيا. محتاج است،به اين تقديمتينهايب
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گـاه) 128: 1357شـقي،عهميـرزاد(»!كه سعادت تو را هميشه سالم نگاه خواهد داشت
يهگوشـ اي جگـر! اي اشرف مخلوقـات! اي بشر«: نگردميبشربه،با نگاهي خاصنيز 

و حوا و نمـ! آدم و هسـتي؛ تـو تغييـر نكـرده ؛ تـو را اصـوليكنـيتو هماني كه بـوده
ولــي تــو اصــول؛سوسياليســم، كتــاب مــاركس، نصــايح تولســتوي تغييــر نخواهــد داد

و عقايد كارل از حيـوان تـريبـراي تـو مـوذ. ماركس را تغيير خـواهي داد سوسياليسم
براي تـو قفـس آهنـين! تر از هر حيوان درنده، قلاّده لازم است موذي، براي تو اي درنده

و تلخ لازم است! لازم است و قوانين سخت )126: همان(»!براي تو موازين
گـويي بـراي؛اصلاحاتي است كـه اصـولي بـراي آن مـدون نشـدهيهعشقي تشن

سـپس گـام در راه؛چيز را تخريب كنـد همه،رسيدن به اصلاحات بايد در نخستين گام
و عشقي جامعه را نه كليتي متفاوت از تـك«:به تعبير محمد قائد. جديد نهد تـك افـراد

ويهدهنـد اجزاي تشكيل و حركـت اجتمـاعي را نـه برآينـد نيروهـاي فعـال در آن آن
و آميز ميهحاصل جمع و شر )12: 1380قائـد،(».ديديمنافع متضاد، بلكه آوردگاه خير

ست وي بيش،نتيجه در ميگربيو تخريمĤب، انقلابييجوزهيتر حالت تارديگيبه خود
و منطقي انسان ايراني را به مفاهيمي مانند آزادي، وطن،كهآنو به جاي اصالت عقلاني

و و رهنمون سازد، خود... تجدد و در گرداب آورديسر از مرداب نيهيلسم درم،نزديك
م)Anarchism( آنارشيسم تا حدودي تحت تـأثيريگريوي در اين انقلاب. شوديغرق

ش و درست به همين سبب دريهفتيانقلاب فرانسه است و هـوادار دگرگـوني نوجويي
و ادبي است فكـر بـه كـهآنعشـقي عـلاوه بـر،به تعبيري ديگر. ساختارهاي اجتماعي

و همـت خـود را هـم بـراي،انقلاب وطني اسـت  بـه فكـر انقـلاب ادبـي نيـز هسـت
و هم براي برهم درهم م،زدن نظام شعري ريختن نظام اجتماعي .دكنيمعطوف

م ،بي از آب درآمدهانقلابش قلاّنديبياين فرزند احساساتي انقلاب مشروطه، وقتي
و همه به همه م چيز و تفريط يا جهان شوديكس بدبين راينيبو راه افراط و سـفيد سياه

كه برخي پژوهش.نديگزيمبر ،يـزدي اگر در ديوان بهار، عارف يـا فرّخـي«گران برآنند
و قانون و، حقّ حاكميـت ملّـتيخواه شعرهايي در ستايش آزادي، در لزوم قانون ... هـا

و چگونگي اند شاعران يـاد شـده را در برخـورد بـايهشيبه طور مشخص وجود دارد
م ، در شعر عشقي چنين عباراتي وجود نـدارد كنديدموكراسي غربي به وضوح مشخص

،شـاعر در قضـاياي يـاد شـده،و اگر اشارتي هست، بسيار نادر است؛ به عبارت ديگـر
از،در ستايش آزادي يا در لزوم قـانونكهآنبه جاي؛ديگويسخن نم سـخن سـازكند،
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ميشكن قانون و يا فقدان آزادي سخن آن هم با زباني طنزآميز؛ديگويو تجاوز به آزادي

ســخن،بايــد باشــد چــهآناز ماًيمســتق،او در برخــورد بــا دنيــاي اطــرافش.و انتقــادي
و نيستچهآناز؛ديگوينم : 1387آجـوداني،(».هـا دارد حـرف،كه نيست يا بايد باشد

129 (
ــت ــچــه ذل ــن ملّ ــا كشــيد اي ت زاره

ترقّي انـدر ايـن كشـور محـال اسـت
و از شــمال اســت خرابــي از جنــوب

پ ز اســـــرده بگرفتـــنبايد رارـــن

ــيار ــج بســـ و رنـــ ــغ از راه دور دريـــ
الرجـال اسـتكه در ايـن مملكـت قحـط

بـــر ايـــن مخلـــوق آزادي وبـــال اســـت
شـــك ي پديدارــــرح بدبختــــه گردد

و رنج بسيار  دريغ از راه دور

)286: 1357عشقي،هميرزاد(
از«يهمجموعـر زيـرد تـوانيبينش آنارشيستي عشقي در ارتباط با وطـن را مـ انتقـاد

جز. جاي داد»يانتقاد از عوامل خارج«و» عوامل داخلي  ـدر ادامه به صـورت بـه تـريي
م :ميپردازيتحليل اين موارد

 انتقاد از عوامل داخلي.2.1.1

و انتقادات عشقي بيش و نماينـدگان متوجه سياستمداران، قـانون،ترين حملات گـذاران
و آشـكارا بـه نقـد اشـخاصيپوش مردم است؛ وي پرده و يعنـي،را كنار گذاشته عـوام

به،خواص و شاه پرداخته؛ و شـيخان زادگان، روزنامه ويژه بر شاهان ،نگـاران، مجلسـيان
و و هجوشان قرار تاخته سرزمين ايران وضـع،از نظر عشقي. داده استدر تيررس هزل
وي دوره ،ييجـوزهيو محتضر شده؛ زورگـويي، سـت»خرتوخر«چنگيز را به خود گرفته

و ويراني و وجـوديهديد،پريشاني، بدبختي، دزدي را مجنـون شـاعر ايراني را پرخون
و فسـاد،؛گرفتار تيغ خصمان شده»گوسفند وطن«؛كرده و فرّ مجلسيان بر باد رفتـه كرّ
 فقـط چراكـه؛وجـود نـدارديعيـد ديگـر؛گرفتـه اسـت بر كشور را تا كمـر فراو بوم
در كشـور،يمـدارنحـرف از قانو. عزاسـت،هرچه هسـتو دارانند كه عيد دارند خانه

و باور مكن«چيزي جز ذكر  و،»الرجـال قحـط«ترقّـي در كشـورِ. نيسـت» بشنو محـال
در. بر مردم وبال است،آزادي و وكيل هم :است»فكر آجيل«وزير

ــج ــر ك ــي ه ــدر پ ــرك ان ــبيلدخت س
ز وزيـــپرستاران و وكيــــش لــر

چــــاره، فتــــاده عليــــلمــــادر بــــي
لــــد، به فكر آجيـــه فتادنـــجمل

)424: همان(!خرتوخربه ازين مملكت به
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م و كلاه خويش را قاضي نمايند خواهدياز شيخان . تا در كار كشور مداخله نكنند
م گونـه ايـن،و خطاب به نمايندگان مجلـس دانديويراني ايران را ناشي از وزيران نادان

ه!متحـركّيهـا اي اسـتخوان!جنبنـدهيهـا اي اسكلت«:دهديندا سرم يهـا كـلياي
پارلمـان تـايهـايكرس!گرفته دستبه بسته، عصا چشمبه عاريه، عينك دندان،وصله وصله

.هاست گذشـته شما مدتي طبقهينينشيمدت كرس.شما نيستيهعمر داريد در اجار
».از اين به بعد ديگر نوبت ماست.برخيزيد.معطّل نكنيد.شما حالا وظايف ديگر داريد

، رياكـاري،يكـار كـاري جـز كثافـت،سـت كـه نماينـدگانا برآنعشقي)160: همان(
كجيعاريب را. كنندينميمدارو و خوانديم»ننگ بشر«مجلس چهارم و نظميه و ماليه

م. دانديم»شوي مرده«عدليه را پر از كفيـل؛بر فـراز دار رونـدهاهيوزير عدل كنديآرزو
وهاهيمال كه سـخن را بـه تا جايي؛ها از جهان كنار روند خارجهوزير زنده بر مزار روند

م و هجو :كشانديتوهين
و اركــان دولتنــد خرهــا وكيــل ملـّـت
شد دائمـي رياسـت خرهـا بـه ملـك مـا

كه بر چـه پايـه رسـيده مقـام خـر بنگر
ثبت اسـت بـر جريـده عـالم دوام خـر

)425:همان(
ازينگاران عشقي روزنامه آن برخاسـته،»جمهوري نابالغ«را كه به حمايت و از انـد

م مظهـر«يهكـه در مقالـ؛ تـا جـايي دهديبه شدت مورد خطاب قرارم،كننديطرفداري
طرفدار جمهوري قلّـابي را بـه شـكل حيـواني نشـانيها از روزنامهكيهر،»جمهوري

/ كوشـشيهروزنامـ: موش/ تجدديهروزنام: جغد/ جمهورييهروزنام: افعي: دهديم
يهدر مقالـ. جـارچييهروزنامـ: گربـه/ گلشـنيهروزنام: الاغ/ ستارهيهروزنام: سگ

از،»جمهورييهنوح« م»مرحوم جمهوري قلاّبييهجناز«تصويري كه مرغان كشديرا
اآنلاشخور بر بالاي تابوت  و :دهنديمسرندا گونهنيدر پروازند

ــخور آزاده ــي لشــ ــه يكــ ــن كــ اممــ
ــراده ــبه عـــ ــود امشـــ ــگ بـــ ام لنـــ

از آن جــــدايا تــــا بكــــنم لقمــــه

ــاده ــن آمـــ ــروش وطـــ ــر فـــ امبهـــ
ام لــــش افتــــاده در پــــي ايــــن تــــازه

آه كــــه جمهــــوري مــــا شــــد فنــــا
)284:همان(

و در نظـر شـاعر از افرادي كه با افكارش مخـالف هسـتند،عشقي در موارد بسيار
و ويراني ايران شده مـ،اند باعث بدبختي احمـد آذر، حسـين صـبا،:بـرديآشـكارا نـام

مش سليمان السـلطنه، شـيخ الدولـه، قـوام الملك، وثوق الملك، عدل، مؤتمنرالدولهيميرزا،
ــرج ــاني، ف ــي، آصــف ممق ــان االله بهرام ديكرم ــالي، ــتي، خلخ ــريم رش ــ، ك ــيب واني ،يگ
و ديگرانضياءالواعظين، و هزلنديازجمله كسان،سردار سپه و هجو كه در زير تيغ طنز
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بـه شـدت بـر شـخص» الفباي فساد اخـلاق«يهعشقي در مقال. اند گرفتار شده،قيعش

م وثوق يهايـن جملـ«:دهـد مـورد انتقـاد قرارمـي گونـهو سخنان او را اين تازديالدوله
سياسي شـنيدهيها امروز از اغلب افراد دستهكه»هركس پول داد بايد براي او كار كرد«
خ،شوديم يآمـوز انـتينخستين الفبـاي فسـاد اخـلاق سياسـي اسـت كـه در دبسـتان

يهـا با همين تدليس بود كه موفق به فاسدكردن اغلب دسته. الدوله تدريس گرديد وثوق
درشيآلايب و آرزوهاي خائنانـه ها موفق به اجراي نتيجه به پشتيباني همان دسته گرديد

)108: همان(».خود شد
-كـه يكـي از جريانـات سياسـي2م1919عشقي بـار ديگـر در مـاجراي قـرارداد

در اجتماعي م مهم :كندميالدوله را خطاب گونه وثوق، اينروديحيات شاعر به شمار
ايـران ملـك بابايـت نبـود!الدولـهاي وثوق

جايـت نبـود مزد كار دختـر هـر روزه، يـك
ــاجــرت ــاع بچگ ــل مت ــهايالمث ــودتي نب

ب كه بفروشي مه تا ! كنـديهر كو زرفشاني
)284:همان(

م را گناه تاريخي وثـوقنيتر اغلب متفكرّين، بزرگ«:ديگويدر جايي ديگر الدولـه
ميهدر دور و انگليس خـلاف، ايـن گوينـده بـر؛داننـديزمامداري، همانا قرارداد ايران
و محـو ايمـان سياسـي اذهـان افـراد گناه وثـوقنيتر بزرگ الدولـه را در الغـاي تقـوي
ميهاتيجمع )108: همان(».شمارميسياسي

ب خ وثوقيهايتيكفايعشقي علاوه بر شرح السـلطنه قـواميهـا انتيالدوله به ذكر
و بـرادرش قوام بـدبختي ايـران،السلطنه به اعتقاد شاعر، قوام. پردازديم را مهيـا سـاخته

م وثوق هـا تحـت السلطنه از قوام. است كردهيالدوله همواره جاسوسي دولت انگليس را
مـ،اند نزار كردهو روز پيكر ايران را زار كه روزبه»ناهمواريزالوهاي«عنوان  و كنـديياد
و قوام قواميعني بدبختي ملتّ را دو قوامي سرمايه م الدوله اي«در شـعر. دانـديالسلطنه
،در حـق مـردم ايـرانرااويهـايالسـلطنه، قدرناشناسـ با انتقـاد از قـوام،»هاينمد كلاه
را؛شمارديمبر م» پهلوان سياستمدارها«وي را زيركيِ؛دهديلقب و از عموم محكوماو

م و گذرگاه خانه تا اين شعر را در قهوه كنديمردم دعوت :عمومي بخواننديها ها
ــراباي ــدار خ ــن زمام ــا اي ــتارفق س

ــرزاد ــدار ميـ ــه پنـ ــه بـ ــقيهگرچـ عشـ
ا تـر بـود ايـن مـرد خـراب هـاني ـاز همه

ــد ــد اي كلانمـ ــه كاريـ ــر چـ ــايفكـ هـ

ســتاوضــع اداري در ايــن ديــار خــراب
سـتا خـراب،كه به كالسكه شد سوارهر

ــراب ــار خ ــرد ك ــين ب ــي از ب ــتا ملتّ س
هــــايدســــت درآريــــد اي كلانمــــد

)284:همان(
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و علي دشتييها دگاهيد آنارشيستي عشقي در مخالفت با اديباني چون وحيد دستگردي
م را از ايـن،وي در شعري. شوديهم مشاهده و عشـقي كـه وحيـد دسـتگردي، عـارف

و به هجو وحيد پرداخته استدر كورهاز،بدخواه وطن خوانده :رفته
ب چه در پايـانليك از آن دسـتان مـدحهر

انـددهي ـمـرده زن نال ماننـد بچـه! صفت زن
و عشقي دو بدخواه وطـن ...گفته بودي عارف

ها از دسـت ظلـم انگلسـتان ايـن دو تـن سال
)310:همان(

م كـه روح نـاب؛ بـر مـردم از ايـن كنديعشقي از عموم افراد سرزمينش هم انتقاد
و  و بيگـانگي پـا بـهيبخشـ نجـات؛ساسـاني از ميـان رفتـه نسل پـاك ايراني و نخاسـته

ميافكنو تفرقهيفروش وطن ت اعتـراض بـراملّتي كه حتّي جـر.رديگيزياد شده، خرده
:محكوم به فناست،در نظر شاعر،متعرضان خود را ندارد
و طاقــت نبــوداملتّــي را كــه چنــان جــر ت

ت نبودـــش، لياقــــــپي حفظ وطن خوي
كه به خس گويد كذب تو صـداقت نبـود

ن قوم، حماقت نبود؟ـد بگرفتن ايــــعي

)323: همان( عيد، ني، درخور يك ملتّ محكوم فناست
م مـكهديگويدر جايي و افتخـار را فرنگيـان و كـه؛ درحـالي برنـدياقتدار دونـي

مار گم را. خرنـديهي را ايرانيان به جان و خنثـي«رجـال ايـران را»دزد و زنـان وطـن
س رختهيس« م»بختهيو خـود را اسـير،ست كه ملّـت بـا كمـال امتنـان برآن. نهدينام

م ميهو چار كنديدشمن و جنون و ذكر صبح تـا شـام؛ديجويهر كار را از طريق دعا
م و افيون پناه مـ؛برديبه ترياك و بـا شـاعرش كنـديدشـمنان را بـه شـبيخون دعـوت

م اين :كنديچنين
ملتّي كاو با چـو پـور عزيـز ايـن وطـن

م اي خدا جاي تشكر چشم زننديزخمم
...كنـديبا يوسف نمود از بخل شمعون مـچهآن

مـ چشم من هم كنـديچشمي ار با رود جيحـون
)336:همان(

در مملكتي كه هنوز قسمت اعظـم! جمهوري«:ديگويم» جمهوري نابالغ«در مقاله
و مشروطه را نفهم در مملكتي كه صديك اهالي به خوانـدن! انددهياهالي آن معني قانون

و خرافات است!و نوشتن ساده قادر نيستند در مملكتي! در مملكتي كه سراسر آن جهل
عچنين ممل شدنيجمهور! جز جمهوري،چيز محتاج است كه به همه ييزناشـو ناًيكتي

)149: همان(».ساله ساله است با يك پسر هفت يك دختر پنج
مكه چنان و نثر خود را بيش،شوديملاحظه از عشقي تبر شعر  ريشـه تر در جهـت
پلو هـرسهايبركندن زشت مـ،هـايدي ـكـردن در مـواردي،بـا ايـن حـال.دكنـيمهيـا
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مـ برايي هايپيشنهاد و بـه قـول سـازديرسيدن به وطن آرمـاني مـورد نظـرش مطـرح
:ها به شرح زير استآننيتر كه مهم پردازديم» به ذكر علاج«ش،خود

مأت» پنج روز عيد خون«يهدر مقال.1 پنج روز بايد به حساب،كه در هر سال كنديكيد
ا جامعه،داشته باشندرواز امنا به امانات ملتّ خيانتامناي قانون رسيدگي كرد تا هريك

و سيصدوشصت را روز ديگر را از جريـان احـوال قـوانين از زحمت زندگي او رهانده
3.عامه مطمئن باشند

و پاك تازهيها معتقد است آدم.2 نهاد بايد در فرداي انقلاب ظهور كننـد تـا معنـاي كار
م و آزادي را به ويخواهان برآمدن نيرو،به تعبيري ديگر؛ردم ديكته نمايندتجدد ي فعال

و از كارافتاده است تازه 4.كار به جاي عناصر فاسد

و ملتّ از هم جدا نيست:ديگويم.3 و بـه همـيني تكيه؛دولت دولت بر ملتّ اسـت
.حامي دولت است،ملتّ علتّ،

و عوامـل فسـاد برآن.4 و پا بر حلقـوم اجانـب ست كه دليران وطن بايد همت گمارند
.اخلاق گذارند

و جنبش انقلابي است؛ انقلابيهچار.5 كه نهال آزادي آن بايـديكار در اتحّاد همگاني
. از خون جوانان وطن آبياري شود

خودي بايد گفت عشقي با دركي كه از زمانه،علاوه بر مواردي كه بدان اشاره شد
و انقلابي خـود را در منظومـهيها داشته، جوشش اش بـه نمـايش تكرانـهمبيهـا بالقوه
بهتـرين ايـنيهاز جملـ5»سه تابلو مـريم«يا»لئا ايده«شايد بتوان گفت. گذاشته است
را. موارد است اعتراضـي،دانسـته»سرآغاز انقلاب ادبـي ايـران«اين شعر كه عشقي آن

دسي نمادين به انحراف جامعه و پرخاشي به يهاسهيايراني از اهداف اصلي مشروطيت
است كه دو فرزنـديپرست در اين منظومه، قهرمان داستان، ايراني وطن. سپه است سردار

و يگانه؛خود را در جنگ انقلاب مشروطه از دست داده ،مـريم،دخترش زنش دق كرده
گم جواني اشرافيهليبه وس و بـا خـوردن تريـاك زاده، و بدبخت شده خودكشـي،راه

. كرده است
 خارجيانتقاد از عوامل.2.2.1

،و شـعرهايش هـا نامـهشي، نماهايها، سخنران عشقي ازجمله مخالفاني است كه در مقاله
و عاملان اصلي آن چون رضاخان عليه بيگانگان به و،ويژه دولت انگليس موضع گرفته

و ماهيت جمهوري تقلّبپردهيب و طنزگونه بر او درشي، شجاعانه و ،حـال عـين تاختـه
به. ظاهر ساخته است،را به نوعيشيپرست حس وطن و روزنامه وي ينگـار عنوان شاعر
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م با شجاعت در نگه،انقلابي او بـه خـوبي.ديكوشـيداري دستاوردهاي اجتماع خويش
و ياري انگليس دانستيم در پي بازگرداندن جامعه بـه دوران،رضاخان با تكيه بر نفوذ

و عنوان  و بهانه تنها،»جمهوري«ديكتاتوري فردي است و بيگانگانيا دستاويز براي او
را علّـت، بـه همـين؛آن اهداف خود را پـيش برنـديهوسيل است تا به جمهـوري«آن

بنابراين عشقي در دو موضع اصلي به فعاليت مشـغول. ناميد» جمهوري نابالغ«و» ابيقلّ
س:بود بهيها استينخست مخالفت با و ديگـر دول غربي مخالفـت بـا،ويژه انگلستان

و سردمداران انگلستان و قـوام كساني چون رضاخان، وثوقيعني عاملان . السـلطنه الدوله
و انقـراض سلسـ ،قاجاريـهيهلماجرا از اين قرار بود كه رضاخان براي تسلّط بر ايـران

پيييها برنامه م را آن كرديگيري و آوردن،ها كه يكي از » جمهوري«تغيير قانون اساسي
م شكست خـورده 1919به ايران بود تا از اين طريق بتواند پاي انگليس را كه در قرارداد

قـرارداد) الدولـه وثـوق(ق كه حسـن وثـوق 1337در سال. دوباره به ايران باز كند،بود
و انگليس را به بـه نـام«زيـآم تراضاعيهجرايد اعلام كرد، عشقي منظوميهوسيل ايران

در،تـأثر از عقـد قـرارداد مزبـوريهرا در نتيج» عشق وطن و خـود شـاعر نيـز سـرود
راب«: اشعارش شرحي بدين صورت بر آن نوشتي مقدمه ا عشق وطن منـدرجات ذيـل
م در اين و موجب آمرزش روح من باشـد.مينمايجا ثبت . شايد بعد از من يادگار بماند

و بايد دانست اين ابي و فقط اثر احساسات ناشـيه از معاهـده دولتـين انگلسـتان ات فقط
اين نبوده مگر اين قـرارداد در ذهـن ايـن. ايران است كه از طبع من تراوش كرده است
اين است كـه! طور ديگر تلقي نشده است! بنده جز يك معامله فروش ايران به انگلستان

م،لهابا اطلاع از اين مس و هرگاه كه راه و روز در اين وحشتم مروميشب  كنمي، فرض
و حالا از آنِ ديگري اسـت دارميكه روي خاكي قدم برم هـر! كه تا ديروز مال من بوده

م آب دانميم،خورميوقت آب از اين رو هر لحظه نفريني بـه مرتكـب ايـن. الخ... اين
م و، غزلهادهيقص باًي؛ تقرگفتميمعامله ولـي؛ها در ايـن خصـوص تهيـه كـرده قالهم ها

آن چون هيچ و حفظ آن بـاًيتقر،ها نبـود كس پيرامونم براي ثبت ؛هـا از يـاد رفـت تمـام
)48: همان(».كه اثري كرده باشدآنيب

س از بهيها استيجمله اشعار بر جاي مانده عليه بـه تـوانيم،ويژه انگليس غرب
از» جمهـوري سـوار«عشقي در شعر. اشاره كرد» جمهوري سوار«و» سياست انگليس«

م» ياسي«دزدي ناقلا به نام كدخـدا. كدخدا دارديهدزدي از خان كه قصد شيره بردينام
م تا به در خانهرديگيم ردپاي ياسي را پي را رسدياش مبهو ياسي . سـازديكارش آگاه
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و عذرش پذيرفتـه كنديمياز كدخدا عذرخواه،ود پشيمان استخي ياسي كه از كرده

نم؛شوديم ا كندياما نفس اماره رهايش ردپـايي از خـود بـه جـا كـهآنبـار بـراينيو
م،نگذارد شـ،تا سوار بـر خـررديگيتصميم عشـقي سـپس بـه. بـرود هـارهيبـه دزدي

م م پردازديرمزگشايي اين شعر :خوانديو ياسي را نماد انگليس
ــز ــار عزيـ ــت اي يـ ــا هسـ ــي مـ ياسـ
ــاي خــر ببســت ــه پ نقــش جمهــوري ب

ــز ــي انگليـ ــول يعنـ ــرت جمبـ ...حضـ
خـُــ شـــيره دســـتممحرمانـــه زد بـــه

)279:همان(

و طراح قرارداد،»لرد كرزن«عشقي م را بـه بـاد 1919سياستمدار معروف انگليسي
م مـ، با روسبه قصد تصاحب ايران كه وي گاهيو از اينرديگيانتقاد و بنـدديپيمـان
و خائن خادمان و زنداني ماايران را تبعيد و دستگيري عصـباني،كنـدين وطن را تشويق
:است

ــد و تهديـ ــع ــد تطميـ وزيـــري را كنـ
ــوش ــائنين را او در آغــ ــرد خــ بگيــ

كــه ايــران دانــديطــور مــ صــلاح ايــن

...اميـــري را كنـــد از شـــهر تبعيـــد
و مغشـوش كه ملـك جـم شـود نـاامن

ز انگلســـــتان شـــــود مســـــتملكاتي
)394:همان(

م عشقي برآن سياست خارجي ما با عثماني خواهديست كه سياست بريتانياي كبير
 توانـدينمـ،ويـژه انگلـيس اجانـب بـهيهـايباز گربهو اما موش؛تيره باشد،و روس

همـواره بـر سـر»آنگلوساكسونيها گرگ«قباي ايران باشد؛ چراكهلا راهنماي ملتّ يك
و وطن نشستهي سفره مكارانه از مجراي قـانون بـه؛اند را كنده»دندان استقلال ايران«اند

م مـ؛زننديدزدي دست د زنـديريبهر يك وجب خاك، هزاران خـون صـدد غـارترو
:ايران هستنديها ثروت
مـــردان انگلـــيسيبـــازيبـــه گـــونـــازم

و چين و ترك و سودان و تازي و هند ايران
ز چوگـان انگلـيس خم گشته پشت دهر،
افتاده همچـو گـوي، بـه ميـدان انگلـيس

)410:همان(

در وزير انگلستان كه پـيش نخست،»گلادستون«در جايي از رفـت بريتانيـاي كبيـر
و  يـاد،دانسـتياستعمار ممالك اسلامي يا خاورميانه را در محـو قـرآن مجيـد م ـايران

:نگران است نظر،و از اين كنديم
بايــد نمــودگفتــي محــو قــرآن را همــيكــهآن

كه پا در خانه ننهـاده هنـوز واي از اين مهمان
و انگلـيسوداستان موش گربه است عهد مـا

كنـدياين گفته بـا سـرنيزه مقـرون مـبيقرعن
كنــديخانــه را از خانــه بيــرون مــ پــاي صــاحب

...؟كنـديموش را گر گربه برگيرد، رها چـون مـ
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و تــو ســوخته منيايك وجب خاك،بهركهآنانگلــيس آخــر دلــش بهــر مــن ؟كنديقدرخون
)335:همان(

در ها، نمونهعلاوه بر اين از هنـانشيم هم راه نجـات هـم مواقعيبايد گفت عشقي
و وحدت با اقوام ديگر جـوو جسـت،جمله تركان عثمانياز،دست اجانب را در اتحّاد

از. كنديم دو،»نامهينوروز«در بخشي و پيـروزي و تركـان و يگانگي ايرانيان در اتحّاد
و رسيدن به روزهاي طلايييهملتّ در ساي م اين،وحدت :رانديگونه سخن

من آن خـواهم كـه بـا توفيـق يزدانـي!نگارينا
ا ــا هــر ــين م ــد ب و عثمــانيشــود تولي ــي يران

و انـور فضـاي شـرق نـوراني6ز ظل طلعـت
م بميرويز يك ره هم الحجرتيار ما سوي با

ز ننيچرا و شكر با هـم رو ياميزيم چون شهد
سـر بـا هـم گيريم باز از سر، جهان را سربهفرا

كه مابين و تو هست ميـدانيهمان مهري من
م اين شام ظلماني، تبهمينيبيهمان روز است

كه تو با طلعت خود عالم همان افـروزي گونه
همينا از و همسفر با رو اندرين ره همرهيم

و گاه خطر بـا هـم قرين يك دگر روز خوش
و فيـروزي و بـا اقبـال به توفيـق خداونـدي

)271:همان(

 احساسات فردي.2.2

و با اين،احساسات هر فرد و ذات او دارد كه عواملي همچون وراثـت، ريشه در سرشت
م،يا اجتماع در اشـعار عشـقي. بر روي آن دشوار استيگذار ارزش،گذارديبر آن اثر

و،گاهي عشق به ميهن همراه با چنان اشتياقي سرريز شـده كـه ناخودآگـاه احساسـات
مـ.دزيانگيرا برميا عواطف هر خواننده  زنـديوي همچون بلبلي بر شاخسار شعر تكيه
و عم راي پرستانه احساسات وطننيترقيو زيباترين و آهنگـينبهخود ،زباني شـيرين

:كنديمييسرا نغمه
خاك اگر كنمسـر،سـر،ز غصه بهخاكم به

كه از سرم آوخ كـــــلاه نيســت وطن تا
خخاك چه كه رفت، به سر كنم؟وطن اكي

كــــلاهي دگــر كنم فـكر برداشــــتند،
)377:همان(

نه عيد چه عيد قربان استاينمرا عزاست
كه عيد من امروز نيسـت، چـون قربـان الا

عيدي مبين، دلم خون استي به جامهمرا

كه گوسفند وطن، زير تيغ خصمان اسـت؟
شوم پي وطـن آن روز عيـد قربـان اسـت
و بــرون چراغــان اســت درون خانــه عــزا

)411:همان(

و جان خويش براي وطـن نيز عشقي حتّي از عزيزترين موهبت زندگي يعني روح
م مي دوستي را وظيفه وطنو گذارديمايه كه اي تلقي ،حاضـر اسـت در همـه حـال كند

نم«: نثار كندآنخون خويش را در راه م.ميترسيما مـا ميـل.ميشماريما مرگ را حقير
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و رفقـاي مـا.به شهادت برسيم؛كشته شويم،داريم كه در راه وظيفه اين منتهاي آمال ما

: 1382بابـايي، علـي(».عـالم دوام مـايهاست بر جريد ثبت؛ما نخواهيم مرد. خواهد بود
146(

كه بدين مستي افتخـار كـنمشــراب مــرگ خــورم بــر ســلامتي وطــن بجاست گر
)1357:380عشقي،هميرزاد(

م،در يك نگاه اجمالي » بينش رمانتيـك«ي در دو دسته توانياحساسات فردي عشقي را
مو. جاي داد» نگرش نوستالوژيك«و :ميپردازيم ضوعدر ادامه به شرح اين دو
 بينش رمانتيك.2.2.1

م وي مستقيميتأثير،رمانتيك شاعرياندازها چشم رسديبه نظر بر نگرش ناسيوناليسم
و تمام رمانتيسـم گمانيب«. داشته است انقلابـي)Romanticism( زندگي او نماينده تام
ناسيوناليسم اصـولاً«:گران به تعبير يكي از پژوهش) 235: 1369سپانلو،(».دوران اوست

و حـال  و تجليـل از گذشـته يهاز محـدود؛يك ايدئولوژي رمانتيك اسـت در تمجيـد
و ستايش عقلاني در و آرزوهايي برمگذرديمتفحص كه خارج از تـوانزديانگي؛ اميدها

مـ. تصادي موجود استاق- منابع اجتماعي و نـديبيملتّ را به صورت يك كل سـازوار
و اجتماعي درون آن را درنمو اهميت تقسيمات قومي و ابدييزباني ؛ نسـبت بـه اقـوام

و بالاخره ملازم حكومت،نژادهاي ديگر و مهاجم است و جبار سلطهيها پرخاشگر جو
سـت كـه كـدكني نيـز بـرآن شـفيعي،در اين راستا)6: 1372،انيكاتوزونيهما(».است

و رمانتيسم« در،خواهران توأماننـد؛ بـه همـين مناسـبت،ناسيوناليسم اوج ناسيوناليسـم
م عشقي بيش و)30: 1387كدكني، شفيعي(» خورديتر به چشم و عشق عشقي به وطن

مي گونه بر صفحهنيا،مهر دائمي او به ايران و ضمير او نقش :بندديذهن
ع وطـن، اي عشـق پـاكيايشقمعشوق

نه سرسري سر عشقت در شودهبست كه از
و مهـر تـو در دلــم عشـق تـو در وجــودم

و سـحر كـنمكهآناي ذكر عشق تو شـام
نه عارضي ست كه جاي دگر كـنما مهرت

و بـا جـان بـ در كـنمه با شير اندرون شد
)1357:377عشقي،هزادمير(

عشــق وطــن گزيــديهنتيجــكــه دربــا آن
و ديــوار مــ ديشــنيبــازش ببــين كــزو در

به خاك وطن شب سحر كنم گر اين چنين

در اين خراب مانده وطن در خرابـه هـاي
ز شام تا سحر اين نالـه كـاي خـداي دايم
به سر كـنم چه خاكي كه رفت خاك وطن

)316:همان(
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و انديشچه آن مـيهدر شعر سـت كـهاآن،خـورديعشقي در اين زمينه به چشم
بـا خـود عشقي در عمر كوتاه. شي گرفته استپيشينگرش اجتماعي وي بر بينش فرد

ويهايتوجه به گرفتار در فقـط بسيارش، چندان فرصت چشيدن طعم عشق را نداشته
ز7.خود را بازتـاب داده اسـتي چند مورد كوتاه، احساسات عاشقانه نـدگي وي حتّـي

و علتبه همين؛زناشويي اختيار نكرده است شايد بتوان گفت بينش رمانتيك او رنـگ
آندرخور توجهيهنكت. بويي اجتماعي دارد تا فردي كه ديگر و«ست وضـعيت عشـقي

از،مشروطهيهرمانتيك دوريها برخي ديگر از چهره بـا رمانتيسـم اروپـايكهآنبيش
و انقلابـي رمانتيسـم در كشـورهاي،غربي همساني داشته باشد يادآور نقـش اجتمـاعي

و پارهي يافته تر توسعه كم در ايـن كشـورها. كشورهاي جهان سوم اسـتيا شرق اروپا
و نـوآوري هنـري رمانتيسم عمدتاً به نيرويي براي پيش و اجتمـاعي برد مقاصد انقلابـي

م)104: 1386جعفري،(».تبديل شده است داروينيسـمي انديشـه«: گفـت تـوانيحتّي
مابعد رمانتيك است، در شـعر عشـقي از يـكي گرچه در فرهنگ غرب مربوط به دوره
و كاركردي رمانتيك دارد عنـوان بدين صورت كه عشقي گاه آن را نـه بـه؛جهت نقش

ز بهيشناختستيپاسخي به يك پرسش از نـوعييا عنوان جلـوهو فلسفي مدرن، بلكه
اييگرايبدو و فاسدو گريز و عادات رياكارنه م،ز تمدن ييگرايميل به بـدو. كنديتلقي

پد،و گريز از تمدن ناخوشايند جديد كاملاً بنيادين است كـهيادهيدر رمانتيسم اروپايي
م پيشيهاز دور )84: 1378جعفري،(».شوديرمانتيسم آغاز

 نگرش نوستالوژيك.2.2.2

و مظـاهر آن جسـته؛ و آرزوهاي خويش را در ايران پيش از اسلام عشقي سرزمين آمال
وي با وجـود. نگرش نوستالوژيك وي به ايران باستان درخور تأمل است علتبه همين 

دلنه،بودنش» سيد« و فرهنـگ عصـر اسـلامي نـدارد، بلكـه تـايايبستگ تنها به تاريخ
وزيست حدودي عرب مبابه اعراب، است و تعريض بنـا بـر قـول شـفيعي. نگرديطعن

و اين ديگـر از حالـتيضدعربيها رگه،كدكني  و عارف وجود دارد در اشعار عشقي
مـيپرست وطن مـديـآيبيـرون  ـگرايو بـه نـوعي شـوونيزم آن فاشيسـميهو نشـاندي

)fascism(ميا گونه ي افراطـيپرست اين وطن. كردياست كه داشت جاي خود را محكم
آن هم امثال ذبيح بهـروز بودنـد كـه مـثلاً سـاليهانيتبليغاتي است كه تئورسيهجينت

م و دقيقه تعيين ،يكـي از عـوارض شـوونيزم آن دوره. كردنـديتولدّ زرتشت را با ثانيه
به حـدي كـه يكـي از شـعراي آن دوره؛پرداختن به شكل منحطي از مفهوم قوميت بود
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را مورد حمله، تمام قوم عربهاستيشووني پرستانه وطنيهايتحت تأثير همين تئور

به دهديمقرار م،عنوان آثار عربيو آثار اسلام را شعري كـه بسـيار معـروف. كندينفي
و نم 8:از كيست دانميشد

ــاد ــار عــرب مب و دي ــاد رب عــرب مب ــا ي
كه هرجا عربكده اس نه اين عراق تـتنها

ــردم دور از ادب و م ــرز شــوم ــن م ــاداي مب
و حلب مباد و مصر و تونس و حجاز نجد

وو گوينده كه خود گويا از خاندان سيادت بوده است، از سـي دبودن خـود شـرم كـرده
:ديگويم

عهر به بزرگ دگويم كسي چون من به عرب منتسب مبادـــرب دهنــــچند نسبتم

و پـيش از ظهـور فاشيسـم رضاشـاهي، شـاعر در صورتي كه در عصر مشروطيت
ممردمي بزرگ اين عصر، سي :گفتيد اشرف

كه مـده دل بـه عـرب به عرب چون ندهم دل كه محمد عرب اسـتمردمان طعنه زنندم
)49و1387:48كدكني،شفيعي(

عشـقي بـه قـدري در مخاطبـان عصـر شـاعري دوستانه رمانتيك وطنيها دگاهيد
كه رگذاريتأث رسـتاخيز شـهرياران«پس از سـرودن،اكبر مشيرسليمي عليي به گفتهبوده

عشـقي،يهاز زرتشتيان مقيم در هندوستان به پاس قدرداني از اين سـروديا عده» ايران
ميا دو عدد گلدان نقره،طي يك مراسم باشكوه ، عشـقيهميـرزاد(.دهنديبه وي هديه

را موضوع اين نمايش)5: 1357 يهحسـرت بـر گذشـت،ناميـده»اپرا«نامه كه عشقي آن
خ،اين اثر. پرافتخار ايران است و آهنگ ـتصويري دار از دوران يالي، منظوم، نوستالوژيك

و تنها شـخص حقيقـي در آن، خـود نويسـنده اسـت كـه در  عظمت ايران باستان است
م،كسوت مرد مسافر بسيار ساده اسـت» رستاخيز شهرياران ايران«ارساخت. شودينمايان

ويهو صحن دربار ساساني يعنـي ايـوان مـدائن را نشـانيها يكي از كاخيها رانهيآن،
ن شمارِيبيها چند قبر متروك، ستون. دهديم و هـا النوعربيهو مجسم خرابمهيبرپا

م و درحـالي مرد مسافر. شوديدر آن ديده ح در ايـن صـحنه ظـاهر شـده  زدهرتي ـكـه
و م،آهنگي در رديف مثنوي، با هاست رانهيمشغول تماشاي در ايـن.ديسراياشعاري را

ازيا ساساني، در جامهي زاده خسرودخت، شاه،هنگام سياه از آرامگاه خود بيرون آمده،
م هم كنديدوران عظمت ايران باستان ياد راو قـوم«،»برون از مزاريهمرد«ميهنان خود

آ نامديم»ملتّ آلوده به ننگ جهل«و»رنجور بيو و بـه نان را به و غفلت خـاطر حسي
م،دادن افتخارات گذشته از دست و شهريارانزديريمگهان ديواري فرونا.كندينكوهش

مپديزمين، يكايك در صحنهو بزرگان ايران هر شونديدار يهيك با حسرت از گذشتو
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م م؛نديگويپرافتخار ايران سخن اين«و فرياد خورنديبه حال اسفبار كنوني آن افسوس
:دهنديمسر» اين خرابه ايران نيست ايران كجاست؟/ خرابه قبرستان نه ايران ماست

كه ويـران شـده ايـن مملكـت پيـر اي واي
بــــــــــه نيــــــــــروي دليــــــــــران
ــين و در چـــــ ــد در رم ــد بلنـــــ ــــ بـ
ــت ــران ماس ــه اي ــتان ن ــه قبرس ــن خراب اي

شمشيروخوانديزمين كشورخونرويكش
ــين ــرانمهـــــــ ــرق ايـــــــ بيـــــــ

ــلاطين ــك ســـــ ــرفراز ملـــــ ســـــ
اين خرابه ايـران نيسـت ايـران كجاسـت؟

)236:همان(

و؛رديپـذيپايـان نمـ،اما منظومه با ذكر مفاخر تاريخي ايران بلكـه دلايـل خرابـي
م و مردم از زبان زرتشت بيان را» كفن سياه«عشقي همچنين شعر. شوديبدبختي كشور

و و اشكيها رانهيپس از ديدن ويزير مدائن بر آن، با تكيـه بـر ديـدگاه ناسيوناليسـتي
و عصر شـاعريهوضع زن در جامعيهسيمقا شـاعر در ايـن.ديسـرايمـ،ايران باستان
آن،شعر م ضمن منازديكه به افتخارات ايران باستان :تازدي، آشكارا به اعراب

ــه ــرب برهن ــاي ع ــاي پ ــاج ــدمييپ دي
ز جهــان فهميــدم چــه آن بايســت بفهمــم

ــنجيدم ــرب س ــاي ع و پ ــه ــاج ش ــبت ت نس
ز فلـك خنديـدم ...بعد ازآن هرچه كـه ديـدم

)211:همان(

آن» دفاع از زرتشت«عشقي در شعر و از با طعنه به دختران ترك كه زرتشـت را تـرك
م :زديخيبه دفاع از زرتشت برم،دانستنديخود

زرتشت بردني نبود، اين طمـع چـه سـود
امـــروز قصـــد بـــردن پيغمبـــران كنيـــد

تنهـــا همـــان بـــه بـــردن دل اكتفـــا كنيـــد
ــد ــه قصــد خــدا كني ــد نيســت ك ــردا بعي ف

)374:همان(

نـ عشقي و ايرانيـان را زنـده نگـه از شاعري مانند فردوسي كه همـواره داشـته، ام ايـران
م :كنديقدرداني

ك چه بايد كرد و از كار خويشابهر فردوسي
فرزندان چندين قـرن ايـران زنـده كـرد مرده

و معجز گفتار خويش يعني از نيروي طبع
از لب آموي تـا دريـاي عمـان زنـده كـرد

)390:همان(

بـ كـه دوري كوتـاه ديگـر آن جالب توجهيهنكت ر بيـنش مـدت عشـقي از وطـن،
اشـعاري را سـروده،اي كه شـاعر در ايـن ارتبـاط به گونه؛نوستالوژيك وي اثر گذاشته

يهرا هنگـام توقـف در اسـتانبول كـه انديشـ» بردهبـرگ بـاد«يهمنظومكه چنان؛است
از پريشاني عـلاوه،شاعر در اين شـعر. سروده است،وطن در فشارش گذاشته بود دور

از لحـاظ مضـمون نيـز نـوعي احسـاس،كه در ساختار شعر داشتهاي تازهبر ملاحظات 
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و و ميان حال خود كه از وطـن دور افتـاده غربت يا دوري از وطن را به تصوير كشيده

:ايجاد كرده است برگ زرد پاييزي كه از درخت جدا مانده، نوعي مقارنت
و آن برگ، رخ زردي از اين ماجرا من
و آن برگ، هان يـك حـال داريـم من
گــــــر او دور از چمــــــن شــــــد

ســـت ايـــناچـــه رنـــگ هجـــرت
و ديــاريم كــه هــر دو دور از يــار
ــد ــن شــ ــت از وطــ ــرا رخــ مــ

)308:همان(

يريگجهينت.3

پ،شعر عشقي سي وندخوردهيشعري و تاريخ اسـت با و در خدمت جامعه ابـزاري؛است
و بيان خواسته بييها است براي انتقال و سلاحي است براي رويارويي با داد بحق مردم

است؛ چراكه مهرِ ايـن عشـقِ پـاك، آرماننيتر مقدس،در نزد عشقي» وطن«.و استبداد
و آواره و مجنون .اش ساخته است چون شير مادر در وجودش رخنه كرده

كـردن چنين استنباط كرد كـه در مشـخص توانيم،با نگرش در مقولات ذكر شده
و آرمان وطنيها دگاهيد و يـكيهبه يك شاخص،عشقييهخواهان دوستانه سـان واحد

ويهاساسـي عشـقي، فقـدان عقيـد ايراد.ميخوريبرنم و مشـخص همچنـين منسـجم
يكاستييگوو تناقضيشيسرگرداني در گرداب تضاداند ،سو براي اصلاح جامعه؛ از

و از سوي ديگر كنـد؛ از يـك طـرف زورگويي را محكوم مـي،خواهان زورمندي است
و از طرفـي درمـان وطـن مـي بندي به قانون را دواي دردهاي بـي پاي ، از ديگـر پنـدارد
ميقانون و تضاد بـر سـر علايـق. جويد گذاران بيزاري بدين سبب است كه وي در تنازع

و منافع اجتماعي و تجربه تعريف به سوي اهداف،شخصي كهمي اي پيش نشده نشده رود
مملكـت«كـه در ايـران كسـي نيسـت كـه بـه فكـر وي از اين. پايانش نامشخص است

و» هزارساله شش مـ»مقبوليستپر وطن«باشد و حـسديگشـايكند، لب بـه اعتـراض
بهيخواه وطن بـه. دهـد مورد ترديد قرارمـي تجاوز انگليس به مامِ وطن، علتّمردم را

زمن شياد شـدهيا براي عدهيالهيوس،ندارديريگنيظر او انقلابِ تزويري كه نصيبي جز
و  بي«تا استبداد را در كشور پياده كنند بنابراين بايد بـه مـردم؛را بگسترند»شرفي بساط

و از ايـن طريـق بـه مبـارزه بـا كسـاني چـون وثـوق  الدولـه خشونت انقلابي را فهماند
و خـواهي عشـقي، عقـل وطـنيهبه همين دليل اسـت كـه در عرصـ. پرداخت گرايـي

و خردسـتيزي مـي جاي خود را بـه عقـل،خردورزي و نفـرت گريـزي و خشـم ،دهـد
و مح ميجايگزين رحم دس. شود بت ويهـا سـهيعشـقي در نبـرد بـا دشـمنان داخلـي
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نم،خارجي و پرخاشو كشديهرگز كنار كه جانيا تا آخرين لحظه جويي با تندخويي
بيو جنگديم،در بدن دارد پس سردمداران وي بـراي رشـد جامعـه،. زنـدمي كفايت را

و معيشتي از طريق اصلاحات سي و برآنخواهان بهبود شرايط اقتصادي سـت اسي است
و آن را ريشهمي،كه از اين طريق و فساد مقابله گاه نيز كه احسـاس. كن كرد توان با فقر

م و نوسـتالوژيك بـه ايـران باسـتان كنديشكست خـود را احيـا،، با رويكردي رمانتيك
بالـد، از مسـتبدان پرافتخـار سـردمداران ايـران مـيي كه به گذشتهو در عين اين كنديم
مي رگوي زمانهزو و درصدد رسيدن به آينده اش در تلاطـم عشقي. اي نامعلوم است نالد

مآن،خويشيهپرالتهاب زمان و پا سـر،تا سـرانجام بـا زبـان سـرخش زنديقدر دست
م را دهديسبزش را بر باد اش دوسـتانه فداي اهـداف وطـنو جوهر جان جوان خويش

به سازد مي مو نامش را كه در رسـيدن بـه وطـن آرمـانيش تندرو پرستهنيعنوان يك
ميهبر جريد ناكام مانده، .كنديعالم ثبت

هاشتياددا
بـ،در زبان يوناني) anarkia(از[يزيستييا سرور آنارشيسم.1 جنـبش،]يسـروريبه معناي

و نظر و نشسـتن انجمـنياهيسياسي و هميـارييهـا كه هوادار برافتادن هرگونه دولـت آزاد
و گروهيهداوطلبان به جاي هر شكلي از دولت اسـت افراد بنيـاد آنارشيسـم بـر دشـمني بـا. ها

در؛دولت است و دينـي را نيـزيهافتـي وجود هرگونه قدرت سازمان،حال عين ولي اجتمـاعي
م هميهها را سرچشم قوانين دولت،آنارشيسم. شمارديناروا و خاستگاه يهـايبـديهتجاوز

م به اين دليل داندياجتماعي از،و :1366آشـوري،(.هاسـت دولـتي رفتن همه ميان خواستار
و آموزهيا فلسفه،آنارشيسم) ذيل آنارشيسم كه مبتني بر ارجيا اجتماعي يگـذار سياسي است

و با عقايد آزاد ،آنارشيستيي در انديشه. پيوستگي دارد،و مترقيّانه خواهانهيبه آزادي فرد بوده
يككه انسانيا نفي هرگونه اقتدار زورمندانه م ها بر (ضروري است،كننديديگر اعمال لنينگ،.

فردگرايــي، گونــاگوني همچــونيهــاشيگــرا،آنارشيســم در طــول حيــات خــود)19: 1367
مـذهبي، كمونيسـتي، آنارشيسـمو از لحـاظ نظـري بـه پيدا كرده...وييگرا، تعاونييگرا جمع

و آزادييهدر اصول بنيادين خود كـه دربرگيرنـد،الح بااين. شده است تقسيم... سنديكاليستي
و كلي و دولت و نفي حكومت در آنارشيسـم. وجـه مشـترك دارد،نهادهاي حاكم استيهفرد

مرزهـاي زادگـاهو به تـدريج در سراسر اروپا شيوع پيدا كردم0818تا0418يها سالي فاصله
و وارد سرزميعني خود شديهانياروپا را درنورديد و آسيا .اروپاي شرقي، آمريكا

يهوسـيل شاعر اسـت كـه بـه مهم زماناجتماعي-م ازجمله جريانات سياسي1919قرارداد.2
م،وقت سلطنت احمدشاهريوز الدوله، نخست وثوق به موجب ايـن قـرارداد، ايـران. شوديبسته

ميهمستعمر مشديانگلستان تلقّي همچنين گمركـات ايـران. داديو استقلال خود را از دست
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م كه دولت انگلستان و وزارت دارايـي،از اختيـار ايـران،داديدر مقابل وامي ،جنـگو خـارج

.گرفتيمستشاران انگليسي قرارميهتحت سلط
اي بشـــــر مظهـــــر شـــــرافت شـــــو.3

ــت ــرافت تســـ ــانع شـــ ــي مـــ مرضـــ
ــر ــوق بشـ ــر حقـ ــدي اســـت بـ ويـــن تعـ
ز ســــال عيــــد خــــون گيــــر پــــنج روز

ــاش ــا قباحـــت بـ ــه پـ ــا بـ ــر تـ ز سـ ــي نـ
ــاش ــت بــ ــن نقاهــ ــع ايــ ــي رفــ در پــ
ــاش ــن جراحــــت بــ ــع ايــ ــي رفــ از پــ
و شصــــت روز راحــــت بــــاش سيصــــد

)1357:128عشقي،هميرزاد(

او كنـديمدردهاي وطن معرفييهضياءالدين طباطبايي را چار فقطعشقي.4 و بـه تمجيـد از
:پردازديم

ز تـاريخ تـو تـاريخي چنان تاريخ ايـران شـد
م ايـران را مـنظّم سـازد ايرانـي پنداشـتيكه

تـاريخ عـالم شـدنيتريخيتار،كه اين تاريخ
، كنـون بـا دسـت ايرانـي مـنظّم شـدزديـا بنام

)333: همان(

:يا
كه زند ايـن تبـر آن سـيد ضـياء بـودكسآن

ــود ــور بصــر ب ــه خــدا ن ــران ب ــردم اي ــر م ب
او دســــــــــت خــــــــــدا بــــــــــود
ــود ــر بـــــ ــه خبـــــ ــدي چـــــ ديـــــ

)442:همان(

ج،تابلو اول.5 به دست و تـابلو،تابلو دوم؛وان تهرانيشب اغفال مريم زيبا روز مـرگ مـريم
. سرگذشت شوم پدر مريم است،سوم

و منظور از انور،»پاشا طلعت«،منظور از طلعت.6 سـردار،»انورپاشا«،سياستمدار معروف ترك
و مجري طرح پان )271: همان(.است،)TurkismPan.(سميترك عثماني

ميهجملاز.7 اشـاره كـرد كـه عشـقي بـراي» جـايزه پـري«به شعري با نام توانياين اشعار
:نوشته است» مهرتاج رخشان«نامهبيا شاعره

ــ ــه ت ــرا اي ك ــع ســخنودلب ــنرا طب ــرور م پ
ــري لطــف نمــودي برســيديا ســكه را كــه پ

مهربان كرد كه دسـتي بكشـي بـر سـر مـن
پريروياي پر مـن كـريپيو پـريخويو

)375: همان(

از.8 وب. است» خراساني سيدمحمود فرّخ«شعر :نوشت زير موجود است متن كامل شعر در
»http://houshidar.persianblog.ir«
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